
ها چين 
 بازنويسى: محّمدرضا شمسواچين 

 تصويرگر: ميترا عبدالهى

يكى بود يكى نبود.پيرزنى بود كه سه تا دختر داشت.اسم دختر كوچك تر«نمكى»بود. 
خانه ى پيرزن، هفت تا در داشت.هر شب يكى از دخترها، درها را مى بست. 

يك شب كه نوبت نمكى شد، شش تا در را بست، امّا يادش رفت در هفتم را ببندد. 
نصفه هاى شب، ديو سياه آمد توى خانه.رفت بالاى سرشان و گفت:«آهاى!چرا وقتى مهمان به 

خانه تان مى آيد، غذا به او نمى دهيد؟»
پيرزن و دخترها، از خواب پريدند، ديو را ديدند. شروع كردند به لرزيدن.پيرزن گفت:«نمكى، 
آى نمكى!شش در را بستى نمكى، يك در را نبستى نمكى!حالا بايد خودت بلند بشوى و براى 

ديو شام درست كنى.»
نمكى با ترس و لرز از جا بلند شد، براى ديو شام درست كرد و آورد.

ديو شامش را خورد و گفت:«شماها...مهمان كه مى آيد به خانه تان، رخت خواب به او نمى دهيد؟»
پيرزن گفت:«بلند شو نمكى، بلند شو به ديو رخت خواب بده، تا بخوابد.»

نمكى بلند شد و جاى ديو را انداخت.ديو سرجايش دراز 
خانه تان  به  كه  «شماها...مهمان  گفت:  و  كشيد 

مى آيد، برايش لالايى نمى خوانيد تا بخوابد؟»
برايش  و  نشست  ديو  كنار  رفت  نمكى 

خوابش  يواش  يواش  خواند.ديو  لالايى 
برد.آن وقت نمكى تندى از جايش بلند 
شد. رفت و يك ظرف پرُ از آتش آورد و 
ريخت روى ديو.تن ديو سوخت. دادش 

بلند شد.دو تا پا داشت، دو پاى ديگر هم 
گذاشت.مى دويد  فرار  به  پا  و  كرد  قَرض 

نمكى،مرض  بميرى  «الهى  مى كشيد:  نعره  و 
درد  به  نمكى،  سوزاندى  را  نمكى!تنم  بگيرى 

نشاندى نمكى!»
وقتى ديو رفت، نمكى دويد و در را بست.پيرزن و دخترها 

نفس راحتى كشيدند و گرفتند خوابيدند

نمكىافسانه
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︣ا   ︮﹤ ر﹁︐﹛︋ 
رفتم به صحرا
ديدم قورباغه 
گفتم:قورباغه 
دماغت چاقه؟
رفتم به صحرا

ديدم خرخاكى
گفتم:خر خاكى

چه قدر تو پاكى!
رفتم به صحرا 

ديدم يه لاك پشت 
گفتم به لاك پشت،  

لاكت ما را كُشت 
رفتم به صحرا 

ديدم مارمولك 
گفتم:مارمولك 
عيدت مبارك! 
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اين كوچول كوچوله 
اين ننه ى كوچوله 

اين قَبا بلنده 
اينم كفش دوزِ گُنده

اين گفت:بريم به صحرا
اين گفت:چى چى بياريم؟

اين گفت:علف بياريم 
اين گفت كه:گُرگه اون جاست

اين كلهّ گُنده گفتش:هستم شما را 
همراه، از كى ديگه مى ترسيد؟

لالالالا، گُل نازى
بابات رفته به سربازى

لالالالا، گُل پسته
شدم از گريه هات خسته

لالالالا، گُل زيره
بچّه م آروم نمى گيره

لالالالا، گُل عَنّاب
شدم از گريه هات بى تاب

لالالالا، گُل جارو
بخواب اى بچّه ى پرُرو؟!
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مَتلَ

ترانه

لالايى
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